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بمب فصل نقل و انتقالات در 
صدا و سیما ترکید

عصرایران / احسان محمدی
آخرین‌بار‌بهمن‌پارسال‌همدیگر‌را‌دیدیم.‌در‌
حال‌ساخت‌مستندی‌درباره‌تاریخ‌دو‌باشگاه‌
بزرگ‌اســتقلال‌و‌پرســپولیس‌بود.‌ظهرش‌
زنگ‌زد‌و‌جریان‌را‌گفــت‌و‌اینکه‌می‌خواهد‌
به‌عنوان‌روزنامه‌نگار‌من‌هم‌در‌این‌مســتند‌
در‌مورد‌پرسپولیس‌دهه‌‌70حرف‌بزنم.‌آنقدر‌
فروتن‌و‌بدون‌دک‌و‌پزُ‌حرف‌می‌زد‌که‌نمی‌شد‌

»نه«‌گفت.
غروب‌دفترش‌بودم.‌دومین‌همکاری‌مشترک‌
بعد‌از‌مستند‌تاریخ‌تیم‌ملی‌ایران.‌مثل‌همیشه‌
با‌لبخند‌آرامــی‌در‌را‌باز‌کرد‌و‌دســت‌داد‌و‌
خوش‌آمد‌گفت.‌یک‌واحد‌آپارتمان‌جمع‌و‌جور‌
را‌برای‌ضبط‌انتخاب‌کرده‌بود.‌نه‌گریموری‌در‌
کار‌بود‌نه‌دکور‌و‌صدابرداری.‌مثل‌خیلی‌دیگر‌

از‌کارهایی‌که‌تقریباً‌با‌دست‌خالی‌ساخت.
مردی‌که‌فیلم‌بردار‌بود،‌میکروفن‌یقه‌ای‌من‌
را‌نصب‌کرد،‌مزدک‌کنارش‌نشســت،‌سوالی‌
می‌پرســید‌و‌من‌رو‌به‌دوربین‌پاسخ‌می‌دادم.‌
بعد‌اصغر‌حاجیلو‌رسید‌که‌آن‌روزها‌سرپرست‌
تیم‌استقلال‌بود.‌آنقدر‌شوخی‌کرد‌و‌خاطرات‌
منشوری‌از‌تیم‌ملی‌اعزامی‌به‌جام‌ملت‌های‌
‌1984گفــت‌کــه‌میرزایی‌از‌خنده‌ریســه‌

می‌رفت.
خسته‌نشــان‌می‌داد،‌اما‌شبیه‌کسی‌نبود‌که‌
قصد‌رفتن‌داشته‌باشد.‌اتفاقاً‌ساخت‌این‌مستند‌
را‌جدی‌گرفته‌بود‌گرچه‌از‌عدم‌حمایت‌مالی‌
و‌فقدان‌اسپانســر‌دل‌چرکین‌بود.‌با‌این‌همه‌
جز‌رابطه‌کاری‌توأم‌بــا‌احترام‌متقابل،‌رابطه‌
دوستانه‌عمیقی‌نداشتیم‌که‌سفره‌دل‌مان‌را‌

باز‌کنیم.
آن‌ها‌که‌با‌مزدک‌میرزایی‌از‌نزدیک‌کار‌کرده‌اند‌
می‌دانند‌که‌تفاوتی‌با‌همان‌مجری-گزارشگر‌
قاب‌تلویزیون‌نداشــت.‌همیشه‌انگار‌از‌حمام‌
بیرون‌آمده‌بود؛‌آراسته،‌اتوکشیده،‌خوش‌پوش‌
با‌میمیک‌چهره‌تقریباً‌ثابت‌و‌بدون‌فراز‌و‌فرود‌
در‌لحن‌صدا‌و‌گزارش‌و‌همه‌چیز.‌خط‌کشیده.‌

استاندارد.
اهل‌بحث‌و‌جدل‌نبود‌و‌در‌جلســات‌ساکت‌
می‌نشست‌و‌یکی‌دو‌جمله‌بیشتر‌نمی‌گفت.‌
آدم‌احســاس‌می‌کرد‌از‌چیزی‌دلخور‌است‌و‌
نمی‌گوید.‌خیلی‌اهل‌فضای‌مجازی‌نبود‌و‌دیر‌
به‌دیر‌شبکه‌های‌اجتماعی‌اش‌را‌چک‌می‌کرد.
می‌دانستم‌برای‌ساخت‌مستندهایش‌چقدر‌
اذیت‌می‌شود.‌لشــکر‌یک‌نفره‌بی‌سر‌و‌صدا‌
و‌بی‌ادعایی‌بــود.‌خبر‌رفتنــش‌را‌که‌دیدم‌
خیلی‌تعجب‌نکردم.‌برخلاف‌آن‌ها‌که‌ســر‌و‌
صدا‌می‌کنند‌و‌هیاهو‌دارنــد،‌اتفاقاً‌آن‌ها‌که‌
ســر‌به‌تو‌دارند‌تصمیم‌های‌بزرگ‌و‌عجیب‌
می‌گیرند.‌اولین‌قابی‌که‌تصور‌کردم‌این‌بود‌که‌
با‌لباس‌های‌کرم‌و‌روشن_رنگی‌که‌انگار‌بیشتر‌
دوست‌داشت_‌و‌کروات‌در‌استودیویی‌سفید‌و‌
آبی‌رنگ‌نشسته،‌لبخند‌کنترل‌شده‌ای‌می‌زند‌

و‌کارش‌را‌پی‌می‌گیرد.
آســمان‌اینور‌و‌آنور‌یکی‌اســت،‌اما‌زمینش‌
نه.‌لابد‌فرق‌می‌کند‌که‌تا‌کســی‌پایش‌را‌آنور‌
می‌گذارد‌پوســت‌می‌اندازد‌و‌مثل‌چریک‌ها‌
حرف‌می‌زند،‌اما‌بعید‌است‌مزدک‌میرزایی‌با‌
آن‌شخصیت‌خونسرد‌بخواهد‌چیزی‌در‌مورد‌
ســازمانی‌که‌او‌را‌چهره‌کرد‌بگویــد.‌او‌آنقدر‌
نرم‌خو،‌مطیع،‌بدون‌جنجال‌و‌حاشیه‌و‌افتاده‌
نشان‌می‌داد‌که‌شــاید‌آخرین‌گزینه‌ای‌بود‌
که‌می‌شد‌حدس‌زد‌به‌شبکه‌های‌ماهواره‌ای‌
بپیوندد.‌در‌مورد‌ســازمان‌صدا‌و‌سیما‌چه‌راز‌
مگویی‌ممکن‌است‌بداند‌و‌اصلًا‌مگر‌او‌را‌این‌
اواخر‌بازی‌هم‌می‌دادنــد؟‌او‌در‌مورد‌دلایل‌
توقیف‌‌90حرف‌می‌زند؟‌حرف‌هایی‌که‌هرجا‌
زده‌شود‌به‌هرحال‌مشتری‌های‌پر‌ولعی‌دارد.

آیا‌می‌شــود‌او‌را‌یکی‌دیگر‌از‌قربانیان‌‌90به‌
شــمار‌آورد؟‌مــزدک‌دو‌بار‌در‌غیــاب‌عادل‌
فردوســی‌پور‌‌90را‌اجــرا‌کــرد،‌دو‌اجرای‌
بی‌هیاهو‌کــه‌اصلًا‌شــکل‌‌90نبــود،‌تیپ‌
شــخصیتی‌او‌و‌عادل‌با‌هم‌تفاوت‌داشت،‌اما‌
او‌سال‌ها‌پرســش‌برنامه‌‌90را‌می‌خواند.‌یک‌
آیتم‌یکی‌دو‌دقیقه‌ای‌که‌معمولاً‌حرفه‌ای‌ها‌
به‌آن‌تن‌نمی‌دهند‌آن‌هم‌در‌برنامه‌ای‌که‌یک‌
»رقیب«‌مجری‌و‌تهیه‌کننده‌اش‌اســت،‌اما‌
مزدک‌میرزایی‌همین‌است؛‌آرام‌و‌بی‌جنجال.‌

یا‌همین‌بود؛‌آرام‌و‌بی‌جنجال!
روزنامه‌های‌ورزشی‌عکس‌او‌را‌روی‌جلد‌زدند،‌
در‌فصل‌نقل‌و‌انتقالات‌او‌بمب‌خبری‌شــد.‌
مهاجرت‌یک‌انتخاب‌شخصی‌است‌و‌هر‌کسی‌
برای‌رفتن‌یا‌ماندن‌دلایل‌قانع‌کننده‌خودش‌
را‌دارد،‌اما‌این‌شکل‌جدایی‌مزدک‌میرزایی‌که‌
یک‌ســرمایه‌اجتماعی‌بود،‌خسارت‌بار‌است.‌

باید‌مراقب‌سرمایه‌های‌دیگر‌بود.

تحلیل

یک نئو وسترن عالی ایرانی
درباره سینمایی »سرخپوست« یکی از فیلم های خوب امسال علیرضا جعفری/ فرارو

‌سرخپوست‌دومین‌ساخته‌نیما‌
جاویدی‌پس‌از‌ملبورن‌اســت.‌
با‌وجود‌موفقیت‌نســبی‌ملبورن‌
بــرای‌جاویــدی،‌او‌در‌این‌فیلم‌
توانسته‌گامی‌بزرگ‌و‌به‌سلامت‌

را‌بردارد.
فیلم‌با‌ریتم‌خــوب‌و‌متعادل‌و‌
یکدســت‌آن،‌مخاطب‌را‌با‌خود‌
همراه‌می‌ســازد‌و‌روایت‌خیلی‌
روان‌آن،‌قصــه‌را‌بــه‌آســانی‌و‌
بدون‌ادا‌و‌اطوار‌تعریف‌می‌کند.‌
علاوه‌بــر‌این،‌بازی‌های‌بســیار‌
خوب‌فیلم،‌به‌ویژه‌بــازی‌نوید‌
محمدزاده‌که‌به‌حتم‌شایستگی‌
سیمرغ‌را‌داشــت‌)بسیار‌بیشتر‌
از‌فیلم‌هایی‌که‌برایشان‌سیمرغ‌
گرفت(‌بــه‌روایــت‌و‌ریتم‌فیلم‌
کمک‌کــرده‌که‌مخاطــب‌را‌به‌
دنبال‌فیلم‌بکشاند.‌البته‌نباید‌از‌
فیلم‌برداری‌شگفت‌انگیز‌هومن‌
بهمنش‌گذشــت‌که‌با‌همراهی‌
طراحی‌صحنه‌مینیمالیســتی‌
محسن‌نصرالهی‌توانسته‌موقعیت‌
بکری‌را‌شبیه‌سازی‌کند‌که‌یادآور‌
نئووسترن‌های‌آمریکایی‌است.‌
)نام‌فیلم‌نیز‌این‌نزدیکی‌را‌بیش‌از‌

پیش‌می‌کند(
فیلم‌با‌جابه‌جایی‌زنــدان‌برای‌
احداث‌باند‌جدیــد‌فرودگاه‌آغاز‌
می‌شود‌و‌با‌گم‌شدن‌یک‌زندانی‌
وارد‌تنه‌اصلی‌قصه‌می‌شــویم.‌
بــرای‌در‌تنگنــا‌قــرار‌گرفتن‌
بیشتر‌ســرگرد‌نعمت‌جاهد‌)با‌
بــازی‌نوید‌محمــدزاده(‌در‌این‌
موقعیــت،‌نویســنده‌تمدیدی‌
اندیشیده‌و‌همزمان‌با‌گم‌شدن‌
زندانی،‌سرگرد‌خبر‌ترفیعش‌را‌
از‌مافوقش‌)با‌بازی‌مانی‌حقیقی(‌
می‌شنود.‌حال‌این‌ارتقای‌شغلی‌
در‌گرو‌پیدا‌کــردن‌زندانی‌قرار‌
می‌گیــرد.‌نه‌تنها‌ارتقــا‌که‌کل‌
زندگــی‌حرفه‌ای‌ســرگرد.‌این‌
تنگنا،‌با‌فشار‌پی‌در‌پی‌پیمانکار‌
بانــد‌فــرودگاه‌)با‌بــازی‌آتیلا‌
پســیانی(،‌لحظه‌به‌لحظه‌شدت‌
می‌یابد‌و‌حتی‌یکی‌دو‌بار،‌سرگرد‌
را‌تا‌مرز‌تسلیم‌شدن‌پیش‌می‌برد.‌
با‌ورود‌خانم‌مشاور‌)با‌بازی‌پریناز‌
ایزدیار(‌قصه‌ضلع‌ســومی‌پیدا‌
می‌کند‌که‌موقعیتی‌بین‌قهرمان‌

و‌قهرمان‌منفی‌قصه‌دارد‌و‌مشاور‌
ســعی‌دارد‌نقش‌میانجی‌را‌ایفا‌

کند.
چیزی‌که‌سرخپوست‌را‌تبدیل‌
به‌اثری‌متمایز‌می‌کند،‌این‌است‌
که‌بر‌پایه‌اصول‌کلاسیک‌بنا‌شده‌
اســت،‌ولی‌روایتی‌کلاسیک‌به‌
معنای‌عرف‌آن‌ندارد.‌مثل‌تمام‌
آثار‌کلاســیک‌و‌شــاه‌پیرنگی،‌
فیلم‌با‌یک‌گره‌اصلی‌بر‌ســر‌راه‌
قهرمان‌و‌شــخصیت‌اصلی‌فیلم‌
آغاز‌می‌شــود‌و‌با‌گره‌های‌میانی‌
و‌افت‌و‌خیزهایی،‌جلو‌می‌رود‌و‌
با‌گره‌گشــایی‌پایانی‌به‌سرانجام‌
می‌رســد.‌تا‌این‌جــا‌همه‌چیز‌
کلاسیک‌اســت،‌اما‌در‌پرداخت‌
قصه‌می‌بینیم‌که‌اصول‌کلاسیک‌
در‌کمترین‌مقــدار‌ممکن‌مورد‌
استفاده‌قرار‌گرفته‌اند.‌این‌فیلم‌
فاقد‌خــرده‌روایت‌ها‌و‌قصه‌های‌
فرعی‌اســت‌)به‌جــز‌خط‌رقیق‌
عشــق‌میان‌ســرگرد‌و‌مشاور(‌
و‌ابهــام‌در‌زندگــی‌خصوصی‌
شخصیت‌های‌اصلی‌که‌سرگرد‌
نعمت‌جاهد‌و‌خانم‌مشاور‌باشد،‌
زیاد‌است‌و‌عملا‌ما‌چیزی‌درباره‌
زندگی‌شخصی‌آن‌ها‌نمی‌دانیم.‌
پیچش‌یــا‌نقطه‌عطفــی‌به‌آن‌
صورت‌اتفاق‌نمی‌افتد‌و‌قطعات‌
داستان‌دومینو‌وار‌پی‌هم‌می‌آیند‌
و‌هیچ‌کــدام‌ارزش‌داســتانی‌
بیشتری‌بر‌دیگری‌ندارد‌تا‌برسیم‌
به‌لو‌رفتن‌نیت‌مشاور‌که‌یک‌پله‌
بر‌آگاهی‌سرگرد‌جاهد‌می‌افزاید‌و‌
با‌ما‌مخاطبان‌در‌یک‌سطح‌آگاهی‌
قرار‌می‌گیرد‌)چــون‌ما‌پیش‌تر‌
گفت‌وگــوی‌مشــاور‌و‌زندانی‌با‌
بازی‌حبیب‌رضایی‌را‌دیده‌ایم(.‌
این‌مسائل‌باعث‌شــده‌که‌فیلم‌
ساختاری‌نئوکلاسیک‌وار‌به‌خود‌
بگیرد‌و‌اثری‌ســهل‌و‌ممتنع‌به‌

نظر‌آید.
علاوه‌بر‌آن‌ما‌بــا‌قهرمان‌منفی‌
غایبی‌)شــخصی‌کــه‌در‌برابر‌

قهرمان‌ایستاده‌و‌می‌تواند‌منفی‌
نباشد(‌طرف‌هســتیم‌که‌دوئلی‌
پنهان‌را‌با‌قهرمان‌–‌سرگرد–‌آغاز‌
کرده‌اســت.‌این‌حضور‌پنهانی‌
)با‌واکس‌هایی‌که‌بــه‌خود‌زده‌
بیشــتر‌ملموس‌می‌شود(‌چنان‌
پیش‌مــی‌رود‌که‌حتــی‌زمانی‌
که‌او‌بــرای‌اولیــن‌و‌آخرین‌بار‌
در‌نمای‌دوری‌ظاهر‌می‌شــود،‌
باز‌چهــره‌اش‌را‌نمی‌بینیم‌تا‌این‌
وجه‌نهان‌او‌تا‌به‌انتها‌حفظ‌شود.‌
این‌ویژگی‌فیلمنامــه‌که‌هم‌به‌
اصول‌کلاسیک‌و‌هم‌به‌پرداخت‌
مدرن‌پهلو‌می‌زند،‌با‌کارگردانی‌
دقیق‌و‌دوربینی‌ســیال‌که‌بین‌
شخصیت‌ها‌و‌المان‌های‌تصویری‌
شناور‌اســت،‌ما‌را‌در‌بین‌روایت‌
معلق‌نــگاه‌مــی‌دارد‌و‌لحظه‌به‌
لحظــه‌منتظریــم‌کــه‌ببینیم‌

ســرانجام‌چه‌می‌شــود.‌زندانی‌
بی‌گناه‌محکوم‌به‌اعدام،‌بالاخره‌
می‌گریزد؟‌یا‌این‌که‌سرگرد‌جاهد‌
می‌تواند‌او‌را‌بگیرد،‌سپس‌ارتقای‌
شغلی‌پیدا‌کند‌تا‌سیستم‌نظامی‌
از‌انسان‌شریف‌و‌پاکدستی،‌چون‌

او‌محروم‌نشود؟
این‌جــدال‌اخــلاق‌و‌قانون‌که‌
در‌اغلب‌جاها،‌عافیت‌اندیشــی‌
و‌زندگی‌شــخصی‌بر‌آن‌ســایه‌
می‌اندازد،‌می‌توانســت‌به‌عنوان‌
زیر‌لایــه‌ای‌محکم‌و‌قــوی،‌در‌
سراســر‌فیلــم‌حس‌شــود،‌اما‌
چیزی‌کــه‌سرخپوســت‌از‌آن‌
لطمــه‌می‌خورد،‌همیــن‌غیاب‌
زیرمتنی‌این‌چنینــی‌تا‌حدود‌
دو‌ســوم‌ابتدای‌فیلم‌است‌و‌ما‌
این‌جدال‌را‌تنها‌پــس‌از‌علنی‌
شدن‌نیت‌مشاور‌و‌خواست‌او‌از‌

سرگرد،‌مشــاهده‌می‌کنیم.‌در‌
حالی‌که‌ما‌تا‌قبل‌از‌یک‌ســوم‌
پایانی‌صرفا‌قصه‌ای‌تریلر‌گونه‌تک‌
بعدی،‌اما‌جذاب‌را‌شاهد‌هستیم‌
که‌بدون‌زیرمتن‌حرکت‌می‌کند‌و‌
از‌این‌بستر‌مناسب‌نهایت‌استفاده‌
را‌نمی‌برد.‌این‌قصه‌می‌توانست‌
محمل‌مناسبی‌برای‌جدال‌قانون‌
و‌اخلاق،‌اختلاف‌طبقاتی‌که‌باعث‌
بروز‌این‌معضل‌شــده‌)خانی‌که‌
مرده‌و‌رعیتی‌که‌بی‌گناه‌به‌قتل‌
متهم‌شده(‌و‌...‌باشد.‌چیزی‌که‌
در‌نمونه‌عالی‌آن،‌ما‌را‌به‌یاد‌دزد‌
دوچرخه‌ویتوریا‌دسیکا‌و‌چزاره‌
زاواتینی‌می‌انــدازد.‌اما‌جاویدی‌
از‌کنار‌این‌مسائل‌می‌گذرد‌تا‌به‌
اصل‌قصه‌اش‌بپردازد؛‌شــاید‌که‌
نیت‌او‌پرهیــز‌از‌پراکنده‌گویی‌
بوده‌اســت،‌اما‌ایــن‌تنها‌نقطه‌
ضعف‌فیلم‌نیســت.‌پررنگ‌ترین‌
اتفــاق‌داســتان‌از‌گره‌افکنی‌تا‌
گره‌گشــایی،‌جایی‌است‌که‌زن‌
در‌قسمت‌لباس‌شویی‌به‌دنبال‌
زندانیِ‌فراری‌آمده‌اســت‌و‌او‌را‌
صدا‌می‌زند.‌ســپس‌سرگرد‌سر‌
می‌رســد‌و‌مچ‌او‌را‌می‌گیرد.‌این‌
اتفاق‌با‌هوشمندی‌که‌از‌قبل،‌از‌
خانم‌مشاور‌دیده‌بودیم‌همخوانی‌
ندارد‌و‌این‌که‌زنی‌چنان‌باهوش‌
این‌گونه‌بی‌گدار‌به‌آب‌بزند‌خیلی‌
باورپذیر‌نیست.‌عشق‌پیدا‌و‌نهان‌
سرگرد‌و‌خانم‌مشاور‌مثل‌سایر‌
ویژگی‌های‌فیلمنامه‌که‌قبلا‌گفته‌
شد،‌حالت‌ســهل‌و‌ممتنعی‌به‌
خود‌گرفته‌است.‌هر‌دو‌می‌دانند‌
که‌چیزی‌بینشان‌است،‌اما‌هنوز‌
حرفی‌رد‌و‌بدل‌نشده‌و‌همه‌چیز‌
بر‌پایه‌نشــانه‌ها‌و‌صحبت‌های‌
دوپهلو‌اســت؛‌حتی‌با‌وجود‌این‌
ظن‌که‌مشاور‌تنها‌به‌دنبال‌فراری‌
دادن‌زندانی‌است‌و‌شاید‌فریب‌
سرگرد،‌اما‌این‌عشق‌نهان‌علاوه‌
بر‌تلطیف‌فضا‌و‌بعد‌دادن‌به‌قصه‌
و‌شخصیت‌ها،‌کارکردی‌داستانی‌

به‌خود‌می‌گیرد.سرگرد‌هنگامی‌
که‌متوجه‌نیت‌مشــاور‌می‌شود،‌
برخورد‌جدی‌با‌وی‌نکرده‌و‌او‌را‌
رها‌می‌کند.‌این‌کارکرد‌عاشقانه‌
سبب‌می‌شود‌که‌در‌نقطه‌انتهایی‌
فیلم،‌برگشت‌مشــاور‌به‌زندان‌
باعث‌به‌دام‌نیفتادن‌زندانی‌شود‌
و‌دوئل‌بین‌سرهنگ‌و‌زندانی‌تا‌
لحظه‌آخر‌فیلم‌نیز‌ادامه‌یابد.‌از‌
این‌جهت،‌وجه‌رومنس‌فیلم‌به‌
نقطه‌مثبت‌آن‌تبدیل‌می‌شــود.‌
سرگرد‌جاهد‌که‌در‌نهایت،‌پیروز‌
دوئل‌با‌سرخپوســت‌شده،‌ولی‌
جلوی‌فــرار‌او‌را‌نمی‌گیرد.‌او‌به‌
جای‌خالی‌کردن‌میدان‌و‌بازنده‌
شدن،‌به‌عنوان‌برنده‌زمین‌بازی‌
را‌ترک‌می‌کند،‌اما‌تصمیم‌گیری‌
نهایــی‌وی،‌تحمیلــی‌و‌برآمده‌
از‌نیت‌کارگردان‌اســت‌یا‌خود‌
سرگرد؟‌ما‌با‌حداقل‌داده‌ای‌که‌با‌
خست،‌از‌شخصیت‌سرگرد‌به‌ما‌
داده‌شده،‌نمی‌توانیم‌حدس‌بزنیم‌
که‌تصمیم‌نهایی‌وی‌چه‌خواهد‌
بود.‌به‌ویــژه‌که‌مصرانــه‌برای‌
هدفش‌که‌به‌دام‌انداختن‌فراری‌
است،‌تلاش‌می‌کند،‌اما‌در‌طول‌
فیلم‌شاهد‌قلب‌رقیق‌او‌هستیم.‌
هیــچ‌گاه‌برخورد‌پرخاشــگرانه‌
یا‌بی‌ادبانــه‌ای‌با‌زیردســتان‌و‌
زندانیــان‌از‌او‌ندیده‌ایــم‌و‌تنها‌
‌جایی‌کــه‌کنترلــش‌را‌در‌برابر‌
دختربچه‌مرد‌فراری‌از‌دســت‌
داده،‌به‌شدت‌پشیمان‌و‌منقلب‌
می‌شــود.‌پس‌تصمیم‌نهایی‌او‌
نمی‌تواند‌صرف‌خواست‌کارگردان‌
بوده‌و‌گویی‌که‌اختیار‌از‌سرگرد‌
سلب‌شــده‌باشــد.‌هر‌چند‌که‌
انتخــاب‌اخلاقی‌او‌بــه‌قیمت‌از‌
دست‌رفتن‌موقعیت‌شغلی‌اش،‌
در‌دنیای‌واقعی‌بســیار‌کمیاب‌

خواهد‌بود.
با‌جمع‌بندی‌نکاتی‌که‌ذکر‌شد،‌
سرخپوست‌را‌با‌ساختاری‌محکم‌
و‌با‌حداقل‌نقاط‌ضعف‌و‌کمبود،‌
می‌توان‌اثری‌درخور‌در‌»سینمای‌
یــک‌شــکل‌بــا‌فیلمنامه‌های‌
بدقواره‌ایــران«‌نامیــد‌و‌بدون‌
اغــراق‌بهترین‌فیلم‌چند‌ســال‌
اخیر‌ایرانی‌دانســت.‌بی‌صبرانه‌
‌منتظــر‌کار‌بعــدی‌جاویــدی‌

خواهیم‌ماند.

فرهنگ‌وهنر
Culture And Art

داریوش اسدزاده در منزل 
استراحت می کند

ایســنا:‌داریوش‌اســدزاده‌این‌روزها‌در‌منزل‌
استراحت‌کرده‌و‌دوران‌نقاهت‌خود‌را‌می‌گذراند.‌
افشین‌نکوبخت‌از‌نزدیکان‌داریوش‌اسدزاده‌درباره‌
وضعیت‌جسمانی‌این‌هنرمند‌پیشکسوت‌که‌این‌
روزها‌در‌منزل‌در‌حال‌استراحت‌است‌به‌خبرنگار‌
مهر‌بیان‌کرد:‌داریوش‌اسدزاده‌حدود‌‌14روز‌در‌
بیمارستان‌بود‌و‌بعد‌مرخص‌شد‌و‌اکنون‌در‌منزل‌
در‌حال‌استراحت‌است‌تا‌بهبودی‌کامل‌را‌به‌دست‌
آورد.‌وی‌درباره‌وضعیت‌فعلی‌اســدزاده‌هنرمند‌
ســینما،‌تئاتر‌و‌تلویزیون‌اظهار‌کرد:‌پزشکان‌در‌
جریان‌احوالات‌اسدزاده‌هستند‌و‌هر‌از‌گاهی‌هم‌

در‌منزل‌او‌را‌معاینه‌می‌کنند.

صدور پروانه ساخت برای چند 
فیلمساز

سینماروزان:‌شــورای‌صــدور‌پروانه‌ساخت‌با‌
تولید‌ســه‌فیلمنامه‌موافقت‌به‌عمل‌آورده‌است.‌
در‌این‌بین‌فیلمنامه‌»جنوب‌از‌جنوب‌شــرقی«‌
به‌کارگردانی‌مهران‌احمدی‌که‌پیشــتر‌کمدی‌
»مصادره«‌را‌ساخته‌بود‌جلب‌توجه‌می‌کند.‌نام‌

فیلم‌نامه‌یادآور‌اثری‌از‌آلفرد‌هیچکاک‌است.‌

سریال دفاع مقدسی با حضور 
130 بازیگر

فارس:‌مجموعه‌تلویزیونی‌»ایل‌دا«‌در‌‌26قسمت‌
با‌موضوع‌دوران‌دفاع‌مقدس‌و‌حضور‌‌130بازیگر‌
ساخته‌می‌شود.‌مجموعه‌تلویزیونی‌»ایل‌دا«‌یکی‌
از‌بزرگترین‌ســریال‌های‌تلویزیون‌در‌حوزه‌دفاع‌
مقدس‌است‌که‌تصویربرداری‌آن‌از‌‌1۵مردادماه‌
در‌روستایی‌حوالی‌خرم‌آباد‌لرستان‌آغاز‌خواهد‌
شد.‌بنا‌بر‌این‌گزارش،‌این‌سریال‌قصه‌فداکاری‌و‌
ایثار‌مردم‌غرب‌کشورمان‌در‌اوایل‌جنگ‌تحمیلی‌
است‌و‌کارگردانی‌آن‌را‌راما‌قویدل‌بر‌عهده‌دارد.‌

 روایت قصه آب در مستند 
»از قاهان تا مسئله«

نسل فردا:‌مجموعــه‌مســتند‌»قصه‌های‌آب«‌
در‌سومین‌قسمت‌از‌ســری‌دومش‌به‌مسیر‌آب‌
از‌قاهان‌در‌خلجستان‌قم‌تا‌مســئله‌در‌نزدیکی‌
دریاچه‌نمک‌این‌شــهر‌می‌پردازد.‌رضا‌خوشدل‌
تهیه‌کننــده‌و‌کارگردان‌ســری‌دوم‌»قصه‌های‌
آب«‌درباره‌قسمت‌سوم‌این‌مجموعه‌مستند‌که‌
پنجشنبه‌سوم‌مرداد‌ساعت‌‌22پخش‌می‌شود،‌
گفت:‌قصه‌جدید‌این‌مجموعه‌»از‌قاهان‌تا‌مسئله«‌
نام‌دارد‌و‌قصه‌مسیر‌آب‌از‌قاهان‌در‌خلجستان‌قم‌
تا‌مسئله‌در‌نزدیکی‌دریاچه‌نمک‌قم‌و‌مردمی‌که‌
در‌این‌مســیر‌زندگی‌می‌کنند‌را‌روایت‌می‌کند.‌
رضا‌خوشدل‌گفت:‌این‌مجموعه‌علاوه‌بر‌بررسی‌
مشکلات‌برخی‌از‌روستاها‌و‌شهرها،‌راهکارهای‌
آنان‌برای‌مصرف‌بهینه‌از‌آب‌باقی‌مانده‌را‌به‌تصویر‌
می‌کشد.‌سری‌دوم‌»قصه‌های‌آب«‌پنجشنبه‌ها‌
ساعت‌‌22از‌شــبکه‌مســتند‌پخش‌می‌شود‌و‌

بازپخش‌آن‌روز‌بعد‌ساعت‌‌6:30خواهد‌بود.

فرامرز قریبیان بازیگر »خروج« 
حاتمی کیا شد

ســی نما: فرامرز‌قریبیان‌به‌عنوان‌نخســتین‌
بازیگر‌فیلم‌ســینمایی‌»خروج«‌بــه‌کارگردانی‌
ابراهیم‌حاتمی‌کیا‌انتخاب‌شــد.‌فیلم‌سینمایی‌
»خروج«‌نخستین‌همکاری‌قریبیان‌و‌حاتمی‌کیا‌
در‌سینمای‌ایران‌محسوب‌می‌شــود.‌»خروج«‌
به‌تهیه‌کنندگی‌حبیب‌والی‌نــژاد‌با‌اتمام‌نگارش‌
فیلمنامه‌به‌تازگی‌وارد‌مرحله‌پیش‌تولید‌شــده‌
است.‌این‌اثر،‌بیستمین‌فیلم‌ابراهیم‌حاتمی‌کیا‌در‌

مقام‌کارگردان‌در‌سینمای‌ایران‌است.

»داش آکل« منتظر نوبت اجرا 
در تئاتر شهر

مهر: حسن‌باستانی،‌کارگردان‌تئاتر‌از‌آماده‌سازی‌
نمایش‌»داش‌آکل«‌برای‌اجرا‌در‌تئاتر‌شهر‌خبر‌
داد‌و‌گفت:‌منتظر‌هستیم‌نوبت‌اجرا‌برای‌این‌کار‌
را‌دریافت‌کنیم.‌حسن‌باستانی‌کارگردان‌تئاتر‌که‌
از‌مدت‌ها‌قبل‌آماده‌سازی‌نمایشنامه‌»داش‌آکل«‌
را‌به‌خبرنگار‌فارس‌خبر‌داده‌بود،‌عنوان‌کرد:‌در‌
حال‌مذاکره‌با‌مجموعه‌تئاتر‌شهر‌هستیم‌تا‌بتوانیم‌
یکی‌از‌سالن‌ها‌را‌برای‌اجرای‌نمایش‌بگیریم.‌وی‌
در‌ادامه‌افزود:‌بیش‌از‌دو‌سال‌است‌که‌در‌تئاتر‌شهر‌
اجرا‌نداشــتم‌و‌الان‌می‌توانیم‌در‌یکی‌از‌سالن‌ها‌
اجرا‌برویم،‌امــا‌هنوز‌در‌حال‌مذاکره‌‌هســتیم‌و‌
چیزی‌قطعی‌نشده‌اســت،‌امیدوارم‌که‌به‌اجرای‌

امسال‌برسیم.

دورخیز مشترک ریدلی اسکات، 
مت دیمون و بن افلک

مهر:‌ریدلی‌اســکات‌فیلــم‌بعــدی‌اش‌را‌برای‌
کارگردانی‌انتخاب‌کرد‌و‌قراردادی‌برای‌ســاخت‌
»آخرین‌دوئل«‌با‌بازی‌مت‌دیمون‌و‌بن‌افلک‌امضا‌
کرد.‌ریدلی‌اسکات‌در‌حالی‌برای‌کار‌بعدی‌خود،‌
قرارداد‌کارگردانی‌فیلم‌سینمایی‌»آخرین‌دوئل«‌
را‌امضا‌کرده‌است‌که‌مت‌دیمون‌و‌بن‌افلک‌برای‌
حضور‌در‌این‌فیلم‌انتخاب‌شده‌اند.‌دیمون‌و‌افلک‌
فیلمنامه‌را‌با‌همکاری‌نیکول‌هولوفسنر‌نامزد‌اسکار‌
نوشته‌اند.‌قرار‌است‌اسکات،‌دیمون‌و‌افلک‌تولید‌

فیلم‌را‌با‌کوین‌والش‌شریک‌اسکات‌انجام‌دهند.
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سایت انجمن عکاسی میراث فرهنگی رونمایی شداعلام نامزدهای جشن خانه سینما و ر کوردداری ۲ فیلم
ایرنا:‌نامزدهای‌بیست‌و‌یکمین‌جشن‌سینمای‌ایران‌توسط‌کمیته‌صیانت‌از‌آرای‌انجمن‌عالی‌هنرها‌و‌فنون‌سینمایی‌که‌متشکل‌
از‌عبداله‌اسکندری،‌حسن‌حسندوست،‌سعید‌رشتیان،‌رضا‌مقصودی‌)اعضای‌کمیته‌صیانت(،‌مرتضی‌رزاق‌کریمی‌)نماینده‌هیئت‌
مدیره(،‌رامین‌حیدری‌فاروقی‌)رئیس‌انجمن‌عالی‌هنرها‌و‌فنون‌سینمای‌ایران(‌و‌مازیار‌میری‌)مدیر‌اجرایی‌انجمن‌عالی‌هنرها‌و‌فنون‌
سینمای‌ایران(‌هستند،‌اعلام‌می‌شوند.‌دو‌فیلم‌رکورددار‌این‌دوره‌شبی‌که‌ماه‌کامل‌شد‌به‌کارگردانی‌نرگس‌آبیار‌و‌مغزهای‌کوچک‌
زنگ‌زده‌ساخته‌هومن‌سیدی‌هستند‌که‌هر‌کدام‌در‌‌14بخش‌نامزد‌شده‌اند.‌دیگر‌فیلم‌های‌رکورددار‌به‌ترتیب‌نامزدی‌تنگه‌ابوقریب‌
در‌‌10بخش،‌سرخپوست‌و‌متری‌شش‌و‌نیم‌در‌‌9بخش،‌آشغال‌های‌دوست‌داشتنی‌در‌پنج‌بخش،‌سرو‌زیر‌آب‌و‌عرق‌سرد‌در‌چهار‌

بخش‌نامزد‌دریافت‌جایزه‌جشن‌خانه‌سینما‌هستند.

پایگاه‌اینترنتی‌انجمن‌عکاسی‌میراث‌فرهنگی‌در‌گردهمایی‌اعضای‌این‌انجمن‌در‌کافه‌تماشاخانه‌ایرانشهر‌رونمایی‌شد.‌در‌این‌آیین‌
سایت‌این‌انجمن‌به‌نشانی‌‌chpsi.itهم‌معرفی‌شد.‌در‌این‌مراسم‌تعداد‌زیادی‌از‌اعضای‌انجمن‌عکاسی‌میراث‌فرهنگی‌و‌عکاسان،‌مدیران‌
شرکت‌های‌تجهیزات‌عکاسی،‌معاون‌گردشگری‌سازمان‌نوسازی‌اراضی‌عباس‌آباد‌و‌مدیرکل‌روابط‌عمومی‌سازمان‌میراث‌فرهنگی،‌
صنایع‌دستی‌و‌گردشگری‌حضور‌داشتند.‌مسعود‌زنده‌روح‌کرمانی،‌رئیس‌هیئت‌مدیره‌انجمن‌عکاسی‌میراث‌فرهنگی‌در‌این‌مراسم‌
گفت:‌در‌یک‌سال‌و‌نیم‌گذشته‌سعی‌شد‌تا‌ساختار‌و‌نظمی‌در‌انجمن‌برقرار‌و‌امور‌اداری‌و‌عضویت‌افراد‌دیجیتال‌شود.‌سایت‌انجمن‌
عکاسی‌میراث‌فرهنگی‌در‌این‌راستا‌راه‌اندازی‌شد‌و‌عضویت‌افراد‌از‌طریق‌سایت‌انجام‌می‌شود‌و‌اعضای‌انجمن‌در‌سایت‌صفحه‌ای‌

دارند‌که‌درخواست‌داریم‌اطلاعات‌خود‌را‌درباره‌فعالیت‌ها،‌آثار،‌نمایشگاه‌ها‌و‌...‌در‌سایت‌تکمیل‌کنند.

خبرآنلاین : 
مراسم‌افتتاحیه‌فیلم‌
»روزی‌روزگاری‌
‌Once(»درهالیوود
‌Upon‌a Time
‌)in‌Hollywood
به‌نویسندگی‌و‌
کارگردانی‌کوئنتین‌
‌تارانتینو‌برگزار‌
شد.

ایرنا: اختتامیه‌
هفتمین‌جشنواره‌
بین‌المللی‌فیلم‌شهر‌
‌در‌تالار‌وحدت‌تهران
‌برگزار‌شد.‌

کنسرت‌دوشنبه‌شب‌علیرضا‌قربانی،‌خواننده‌موسیقی‌
سنتی،‌در‌مجموعه‌ســعدآباد‌به‌دلیل‌همزمانی‌مراسم‌
استقبال‌رسمی‌از‌نخســت‌وزیر‌عراق‌و‌نزدیکی‌محل‌
کنسرت‌لغو‌و‌قرار‌اســت‌گروه‌با‌یک‌شب‌اجرای‌اضافه‌
آن‌را‌جبــران‌کنند؛‌با‌اینکه‌شــرایط‌امنیتی‌روی‌داده‌
قابل‌درک‌است؛‌مخاطبان‌کنســرت‌یادشده‌که‌برای‌
‌آن‌بلیت‌خریده‌انــد‌از‌بی‌برنامگــی‌روی‌داده‌ناراضی

‌هستند.
علیرضا‌قربانی‌در‌پی‌لغو‌کنســرت‌دوشــنبه‌شب‌در‌
حســاب‌کاربری‌توئیتر‌خود‌نوشــت:‌»البته‌به‌روایتی‌
می‌گویند‌ممکنه‌صدای‌کنسرت‌ما،‌حواس‌آقای‌روحانی‌
و‌نخست‌وزیر‌عراق‌رو‌پرت‌می‌کرده‌و‌جلسه‌شون‌ناتموم‌
و‌بی‌نتیجه‌می‌مونده‌و‌می‌خواستند‌بیایند‌سمت‌محل‌
کنسرت.‌بنابراین‌کنسرت‌ما‌رو‌کنسل‌کردند«.‌پس‌از‌

انتشار‌این‌پیام‌خبرنگار‌موسیقی‌ایرنا‌که‌موفق‌نشد‌با‌
علیرضا‌قربانی‌صحبت‌کند،‌به‌گفت‌وگو‌با‌رضا‌موسوی‌

کارگردان‌این‌کنسرت‌پرداخت.
وی‌درباره‌اتفاقات‌شب‌گذشته‌گفت:‌»با‌توجه‌به‌این‌که‌
در‌شرایط‌خاص‌شورای‌تأمین‌اســتان‌تهران‌بر‌اساس‌
قانون‌می‌تواند‌در‌روند‌جریاناتی‌شبیه‌این‌کنسرت‌وارد‌
شود،‌با‌توجه‌به‌اینکه‌همواره‌تابع‌قانون‌هستیم‌به‌نظر‌
من‌در‌چنین‌شرایطی‌هیچ‌اعتراضی‌وارد‌نخواهد‌بود؛‌اما‌
این‌نظر‌شخصی‌من‌است‌و‌در‌باره‌موضع‌رسمی‌گروه‌ما،‌

باید‌نظر‌آقای‌علی‌رضوی‌را‌جویا‌شوید«.
علی‌رضوی‌مدیــر‌برنامه‌و‌تهیه‌کننده‌این‌کنســرت‌
در‌گفت‌وگــوی‌تلفنی‌با‌خبرنگار‌ایرنا‌گفت:‌»شــرایط‌
ایجاد‌شده‌منجر‌به‌اتخاذ‌تصمیمی‌مبنی‌بر‌تغییر‌زمان‌
کنســرت‌با‌توجه‌به‌همجواری‌محل‌برگزاری‌جلســه‌

ریاست‌محترم‌جمهوری‌با‌نخســت‌وزیر‌عراق‌شد،‌ما‌
نسبت‌به‌این‌موضوع‌اعتراضی‌نداریم‌چون‌شرایط‌اینکه‌
این‌اجرا‌در‌تاریخ‌دیگری‌انجام‌شود‌برای‌ما‌فراهم‌شده‌

است«.
این‌تهیه‌کننده‌در‌ادامه‌سخنان‌خود‌گفت:‌»اما‌می‌شد‌به‌
جای‌لغو‌این‌کنسرت‌با‌تعامل‌و‌سخت‌گیری‌کمتر‌برنامه‌
ما‌اجرا‌شود.‌چون‌مراسم‌استقبال‌رسمی‌از‌نخست‌وزیر‌
عراق‌در‌ساعت‌‌۵تا‌‌7و‌باقی‌جلسه‌گفت‌وگوی‌مقامات‌
در‌نزدیکی‌محل‌اجرا‌انجام‌می‌شــد‌و‌از‌طرفی‌کنسرت‌
ما‌ساعت‌‌9به‌بعد‌به‌روی‌صحنه‌می‌رفت«.‌تهیه‌کننده‌
کنسرت‌با‌من‌بخوان‌ادامه‌داد:‌هرچند‌به‌خاطر‌تصمیمات‌
امنیتی‌اعتراضی‌نداریم،‌تکلیف‌مخاطبان‌ما‌که‌با‌خرید‌
بلیت‌و‌تحمل‌ترافیک‌خود‌را‌به‌محل‌کنسرت‌رسانده‌
بودند،‌چه‌خواهد‌شد؟‌برخی‌مخاطبان‌ما‌از‌شهرستان‌
برای‌دیدن‌این‌کنســرت‌آمده‌بودند‌و‌ایــن‌امر‌نوعی‌
نارضایتی‌در‌بین‌مخاطبان‌ایجاد‌کرد‌که‌عملًا‌مسئولان‌

باید‌به‌آن‌توجه‌کنند.

لغو کنسرت علیرضا قربانی

نارضایتی مردم؛ ناچاری تدابیر امنیتی


